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  :چكيده
پيام اساسي . بحث پيرامون امثال القرآن با تنوع خاص و شگرف خود از جمله مباحث مهم در حوزه علوم قرآني است

ن مقاله نه درصدد بحث پيرامون اي. امثال القرآن بيان حكمتها، لطائف، عبرت پذيري و هوشياري عنوان شده است
بلكه قصد آن دارد كه ابتدا به ارائه تقسيمات مختلف مثل در قرآن پرداخته كه  ،مضامين و مفاهيم اينگونه امثال است

شبيهات تمثيلي، مثلهاي قياسي، توصيفي، تاريخي، فردي و رمزي تقسيم مي شود به نوبه خود به بخش هايي چون ت
  .همت گماردثال برگرفته از قرآن كه در زبان فارسي كاربرد فراوان يافته اند و سپس به دسته بندي ام
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  :مقدمه
زيرا انسان پيش از آنكه شعر بگويد و قبل از آنكه . قديمي ترين ادبيات بشر است مثَلت بتوان گفت كه شايد به جرأ

  )ش، مقدمه1369بهمنيار، .(خط بنويسد اختراع امثال نموده و در محاورات خود بكار برده است
  . ت و وسعت هر زبان و علو فكر ادبي اهل آن زبان از شماره امثالش معلوم مي شوددرجه عظم

كنايات و تشبيهات خالي زيرا مثل عبارت است از جمله اي حكيمانه و فصيح و در عين فصاحت، ساده، لطيف و داراي 
بنابراين هر مثلي از . ينداز تكلف كه عامه آن را پسنديده و با كمال ميل حفظ و در محاورات خود استعمال مي نما

پس هر زباني كه تعداد مثلهايش بيشتر باشد، ادبياتش . امثال نمونه اي عالي از فكر و قريحه ادبي يك ملت است
  .كاملتر و فكر ادبي متكلمين به آن زبان عالي تر و وسيع تر خواهد بود

كه افراد يك كشور را با زباني ساده و بياني  منزله واعظي شيرين زبان و ناصحي مهربان استه بگذشته از اينها، مثل 
دلچسب و ملايم به پيروي از اخلاق حسنه و ترك اعمال نكوهيده دعوت كرده و اخلاق و افكار آنها را به شكلي 

  )همان( .پسنديده تهذيب و تنوير مي نمايد
ه و خلاصه ل نتيجه تجربهر مث. دلتنگ نمي شودهر گوشي از شنيدن آن لذت برده و كسي از مطالعه آن خسته و 

افكار و آراء دانشمندان بي شماري است كه در قالب عباراتي مختصر و ساده قرار گرفته و آنگاه به ملل مختلف عالم 
و جاي ترديد نيست كه تاثير اينگونه . تقديم مي گردد و جامعه نيز آنرا پسنديده و با نهايت ميل و رغبت مي پذيرد

ه در اين رابطه و در توصيف مثل چنين بابن عبدر. ن بشر بيش از ساير انواع سخن مي باشدجمله ها و عبارات در اذها
ملل مختلف عالم سخن خود را به  ،آن پيشي جست و در تمام زمانها و زبانهاعرب آن را برگزيد و عجم به «: مي گويد

لاغت معتقدند كه مثل در محاوره حكم علماي ب)3/63م، 1983، ابن عبدربه(».آن آراستند و آن از شعر پاينده تر است
  )6/3841ش، 1363پادشاه، (برهان را دارد در عقليات كه قلبها به آن مطمئن و عقول آن را تصديق مي كند

هرگاه سخن را در جامه مثل ادا كنند، گفتن آن آشكارتر،  «:ابن المقفع اديب بزرگ تازي نويس پارسي نژاد مي گويد
  )4ش،1371رازي، (».سط آن امكان بيان انواع سخن بيشتر و گسترده تر خواهد بودشنيدن آن شگفت آورتر و تو

لام نيز بيان داشته است كه در امثال سه وصف در كنار هم جمع گشته اند كه عبارتند ازابوعبيد قاسم بن س:  
يز پسنديدگي كنايه ام بلخي نو ابراهيم نظّ) 1/486بي تا،  المزهر، سيوطي،(، صحت معني و حسن تشبيه كوتاهي لفظ

  ) همان.(ف افزوده استكه نهايت درجه بلاغت هست را به آن سه وص
اين عبارات، خلاصه اي مختصر از بياناتي بود كه برخي از دانشمندان در عظمت و توصيف مثل ذكر كرده بودند و اما 

قرآني و تقسيمات آن در زبان  آنچه كه در اين مقاله تحقيقي بدنبال آن هستيم ارائه بحثي مستقل پيرامون مثلهاي
  .فارسي مي باشد

از علماء و دانشمندان  يبحث از تمثيلات و امثال القرآن از جمله مباحثي است كه از ديرباز تاكنون مورد توجه بسيار
سيدن به آيات به هنگام ر - و به خاطر طبيعت بحث از تفسير قرآن - تمام تفاسير شيعي و سني. قرار گرفه است

بلكه در كتابهايي كه مستقلا در  ،نه تنها در تفاسير. ملي در خور و شايسته از خود نشان داده اندآن كريم تأتمثيلي قر
حكيمانه نگريسته اند و هر يك از  اين باره به رشته تحرير درآمده، كارشناسان علوم ديني با نگاهي خاص به اين امثالِ

غوطه ور گشته و به تناسب تلاش و استعداد خود مرواريدهاي  ،آنها در اين درياي ژرف و عميق معاني و انديشه ها
گفته و احرفهاي ن ناب حكمت و هدايت را براي خود و دوستداران حقيقت به ارمغان آورده اند كه البته بسياري از
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ين خوان از ا - نيز گويارسي و به ويژه شاعران پ - ف ديگر شعراءاز طر! اسرار پنهان اين كتاب الهي همچنان باقي است
خود از آيات وحي الهام شايد كمتر شاعري را بتوان پيدا كرد كه در سروده هاي . گسترده الهي بي نصيب نمانده اند

كه از اركان و  - تك تك صفحات كتابهاي شعرايي چون سعدي و حافظ و مولوي و فردوسي و نظامي! نگرفته باشد
ت بتوان گفت كه شايد به جرأ. آيات قرآن لبريز استوح بخش از نسيم خوش و ر -فارسي اند استوانه هاي ادب و شعر

       رمز و راز آنكه هنوز حافظ و سعدي زنده اند و اشعار ايشان، دهان به دهان و سينه به سينه به آيندگان منتقل 
همين ارتباط تنگاتنگ و  طراوت خود را حفظ كرده و مي كند، شادابي ومي شود و با گذشت قرنها همچنان 

  .وضوح مشاهده مي كنيمه ميشگي ايشان با آيات قرآن بوده است كه اثر هدايت بخشي آن را در صفحات تاريخ به

  
  مثلَبررسي معاني لغوي و اصطلاحي 

به اختلاف ذوق خود تعابير گوناگوني را مطرح كرده اند كه در نهايت » مثَل  «علماء ادب در تعريف و ريشه يابي واژه 
المثل ماخوذ «:رد در توضيح واژه مثل چنين مي نويسدبم. ي ميان اين اقوال مي توان پيدا كردشباهت هاي فراوان

است » مثال«خوذ از كلمه مثَل مأيعني » بالاول و الاصل فيه التشبيهمن المثال و هو قول يشبه به حال الثاني 
م را به شيء اول همانند مي سازند و و در تعريف آن گفته اند كه قولي ساير و مشهور است كه در آن حال شيء دو

  )1/13ميداني، بي تا، .(اصل در آن تشبيه است
 مثَلٌو  ثلٌم: گويندمي است و آن نظير را گويند، و » ثلم«به معناي  ،كلام در اصلِ مثَلفخر رازي نيز معتقد است كه 

ثيلٌو م مانند شو شَ بهبو شَ همردم رواج مي يابد و در گفتگوهاي روزمره خود از آنگاه هر سخني را كه درميان . بيه
2/73رازي، بي تا، (ل ناميده اندثَآن بهره مي گيرند م(  
سخني است كه از برخي جهات در آن غرابت و شگفتي نهفته  مثَلاف شرط كرده است كه و صاحب كتاب كشّ

  )1/149ق،  1407كشاف، زمخشري، (باشد
هر چند در  «:وي مي گويد. ل قائل شده استثَثل و موتي را ميان دو واژه متفا) ه175ت(خليل بن احمد فراهيدي 

اما استعمال اين عبارت با » كثلُم لٌجهذا ر«: هر دو كلمه معناي شباهت نهفته است اما براي مثال مي توانيم بگوييم
  )27ق، 1415فياض، (».صحيح نيست مثَلواژه 

دو كلمه را به يك ن معناي شباهت است اما اين امر سبب نمي شود كه هر متضممثَل  به عبارت ديگر هر چند واژه
 «برخلاف » ثلم«معني و هر يك را در جاي ديگري به كار بريم از اين روست كه راغب اصفهاني معتقد است واژه 

ستفاده كرده است كه ا )ثلم(برعموم مماثلت دلالت دارد و خداوند نيز براي نفي تشبيه از هر حيث از اين واژه » مثَل 
  )462ق، 1404راغب،(» ءيشَ هثلمكَ يسلَ«: حكايت آن در سوره شوري آيه يازدهم چنين آمده كه فرمود

به معناي مشابهت و همانندي گرفته است و » ولثُم«را از  مثَليت معروف به ابن سكيت ابويوسف يعقوب بن سكّ
ثَلرد معتقد است كه همچون مبشايع است كه بوسيله آن حالت دوم را به حالت اول يعني حالتي را  سخني رايج و م

ق، 1415فياض، .(تشبيه مي كنند ،كه اخيرا رخ داده است به حالتي كه پيش از آن حادث شده و شبيه به آن است
ن دارد چنانكه درباره صنعتگر و يا صاحب كالايي كه از حاصل صنعت و يا كالاي خود در نهايت احتياجي كه به آ) 42

خياطي كه براي مردم لباس مي دوزد  همانند» .كوزه گر از كوزه شكسته آب مي خورد«:استفاده نمي كند مي گويند
مختلف و در معني ثل خود در لفظ جمله ايست كه با م مثَلبنابراين ! اما خودش لباسهاي پاره و كهنه برتن مي كند
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حكمي است كه درستي و  مثَلناي راست ايستادن گرفته اند زيرا ول به معثُرا از م مثَلبرخي نيز . متحد باشد
 نادر وو اما امروزه هر سخن ) 17888 ،ش1370دهخدا، .(راستيش نزد همه عقول عالم مسلم و راست ايستاده است
بي، حل.(ناميد مثَلمي توان  ،سياسي و ادبي در آن باشد متداول در زبانها را كه نكته اي اخلاقي، فلسفي، ديني،

به عبارت ديگر در اصطلاح امروز ما هر گفتار و سخني كه با نهايت ايجاز معنايي عام از آن استفاده )65ش،1377
آن معاني در مواقع خاص  اص و عام شود كه هر كس براي افادةزبانزد خ و پرمعناگردد و به صورت يك سخن كوتاه 

حال گفتار و سخناني از اين قبيل يا مختص به يك ) 3ش، 1333حكمت، (ناميده مي شود مثَل ،به آن استشهاد نمايد
ن چنان شهرت مي يابد كه ملت و نژاد است و در زبانهاي ديگر و نزد اقوام مختلف جهان كاربردي ندارد و يا مفهوم آ

  .با الفاظ گوناگون و در زبان ديگر ملل انتشار مي يابد و جنبه جهاني پيدا مي كند همان معنا
پيدا كرده است مختصر و موجز نمي باشد بلكه با شرح و تفصيل فراوان » مثَل  «قات عباراتي كه جنبه البته گاهي او

  .و با فروع و زوائد خاص خود بيان مي شود و گاه بصورت حكايتي مفصل و داستان و قصه اي پندآموز عرضه مي گردد

  
  فلسفه و حكمت مثل از نگاه وحي

  يدنتذكر و يادآوري، تفكر و انديش - 1
در كتاب خود پرداخته است و چرا بخش قابل ملاحظه اي از آيات وحي  مثَلبراي پاسخ به اين كه چرا خداوند به ذكر 

به اين موضوع اختصاص يافته است؟ كافي است كه نگاهي موشكافانه در كلام خدا داشته باشيم تا از گذر آن حق 
  .مطلب آنگونه كه شايسته است ادا شود

بيان » تفكر و انديشيدن«و نيز» تذكر و يادآوري«ات وحي معلوم خواهد شد كه هدف از مثلهاي قرآني با تدبر در آي
و يضرب االله «و در بخش پاياني آن، عبارت  مثَلاز سوره مباركه ابراهيم پس از ذكر يك  25در آيه . شده است

نظر مي كند كه براساس آن جلب  ]ه متذكر شوندخداوند براي مردم مثلها مي زند شايد ك[:»الامثال للناس لعلهم يتذكرون
به عبارت ديگر ذكر امثال در قرآن بستر مناسب را . برشمرده شده است مثَلتذكر و يادآوري از جمله اهداف اصلي 

از سوره حشر نيز يكي  21آيه . جهت عبرت آموزي و پندپذيري كه حاصل تذكر و يادآوري است فراهم خواهد كرد
  .هاي ذكر امثال در قرآن استديگر از فلسفه 

ما اين مثلها را براي مردم بيان مي كنيم شايد كه [: »و تلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون«آيه مذكور با عبارت 

يعني اگر همچون . ، تفكر و انديشيدن عنوان شده استمثَل برپايه آن هدف از پايان مي پذيرد كه  ]دنانديشه كن
و نيز با سخن حق به جدال و خصومت ) اسراء/89(اهل عناد و كفر نباشيم - نچه قرآن مي گويدچنا - اكثريت مردم

آنگاه از گذر تدبر در امثال قرآني خواهيم توانست به يك تفكر صحيح و راه گشا دست يافته و ). كهف/54(برنخيزيم
امثال قرآن كه با قصد هدايت و  جالب آنكه خيرانديشان در. مسير خود را در جهت رسيدن به كمالات هموار سازيم

و اين نص ! دانشمندان و عالمان داخل گشته اند ةدست به تدبر مي زنند در زمر) مثلها(پندپذيري در اين نوع از آيات 
  .]ند كردهكه جز عالمان اين مثلها را درك نخوا[ )عنكبوت/ 43( :» يعقلها الاالعالمونو ما «:صريح قرآن است كه فرمود

انسان را توانا خواهد  ،از آنجا كه امور معقول و پيچيده را مبدل به قضاياي ملموس و حسي مي كند مثَل خلاصه آنكه
ساخت كه با خيالي آسوده تر و با سرعتي مضاعف به پيام نهفته و پنهان در آيات دست يابد و از اين طريق به تفكري 

  .كارساز و هدايت بخش رهنمون شود
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  و ضلالتمثل زمينه ساز هدايت  -2
ان االله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه «:بقره پس از آنكه خداوند فرمود از سوره مباركة 26در آيه 

فاما الذين «آيه را اين چنين ادامه داد كه  ]و خداوند را باكي نيست كه به پشه و يا به چيزي بزرگتر از آن مثل زند[»فمافوقها
و « ]مي دانند كه آن مثل از جانب پروردگار آنهاست ،خدا ايمان آورده انده آنهايي كه ب يعني[:آمنوا فيعلمون انه الحق من ربهم

 ]و اما كساني كه كافر شدند مي گويند خدا را از اين مثل چه مقصود است؟[»اما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد االله بهذا مثلا

و آيه را با اين عبارت پايان  ]و بسياري را گمراه مي سازد با اين مثل بسياري را هدايت[»و يهدي به كثيرايضل به كثيرا «
  ].و البته گمراه نمي كند به آن مگر فاسقان را[ »و ما يضل به الا الفاسقين«: داد كه

زمينه هدايت را براي  مثَليا آنكه : از دو حال خارج نيست - و با توجه به آيه فوق - مثَل بنابراين ره آورد و حاصل 
كه اگر مورد اول نصيب انسان شود  .خواهد نمود و يا اينكه او را به ضلالت و گمراهي خواهد كشاند انسان فراهم

 نشانمومنان و پرهيزگاران بوده است و در غير اين صورت خواهيم توانست مهر و  در زمرةچنين فردي بي هيچ شك 
  .منصب نماييفسق و فجور را بر پيشاني آناني كه به ضلالت كشيده شده اند 

بستري مناسب جهت آشكار ساختن ماهيت دروني و پنهاني بندگان خداست؛ زيرا كه به عبارت ديگر مثل زمينه ساز 
كفار و بي دينان به ظاهر مثل اكتفا كرده و چون به اصل و كنه آن پي نمي برند بي جهت خداوند را محكوم مي 

  سازند كه چرا به ذكر اين عبارات پرداخته است؟
قرآن، مومنين واقعي و آنان كه دلهايشان به نور حق روشن گشته است يقين خواهند كرد كه ذكر اين  اما به گفتة

و سبحان االله «!امثال حق است و نه باطل و از جانب خدايي است كه حكيم است و مدبر و نه بيهوده گر و ياوه سرا
  .»عما يصفون

سخني را دليل بر عظمت و كوچكي ظاهري آنرا دليل بر كم بنابراين قرآن كريم و برخلاف بسياري از مردم كه بزرگي 
و با ذكر امثال مختلف و با نام بردن از  تبيين موضوع مي كنداهميت بودن آن تلقي مي كنند، بگونه اي ديگر 

، مهم پيامي است )مثل(همچون پشه و يا عنكبوت عنوان مي دارد كه در اين قسم از سخن  ،حيواناتي خرد و كوچك
د گوينده است نه ظاهر و شكل و شمايل آن، پس اگر اين پيام از طريق ذكر اين حيوانات به ظاهر ناچيز و كه مقصو

و در ! ستودني و با ارزش كه در استفاده از آن قرآن هرگز ابايي نداشته استناتوان به مخاطب منتقل شود، كاري است 
بيان مي دارد كه بيمار  ،وزخ نوزده نفر معرفي شده اندسوره مدثر نيز پس از آنكه تعداد نگاهبانان د 31و  30آيات 

دلان و كافران اظهار خواهند داشت كه خداوند از ذكر اين مثل چه قصدي داشته است؟ كه درپاسخ بار ديگر مسئله 
  .ضلالت و هدايت مطرح مي شود

. هرگز آنرا تكذيب نخواهد نمود ،پي نبرد اي حتي اگر به پيام پيچيده و پنهان موجود در آيه» قلب سليم«نتيجه آنكه 
اما بيمار دلان و كساني كه درقلبهايشان مرض مهلك نفاق و كفر ريشه دوانده است با شتابي فراوان به رد سخن خدا 

قرآن بيان مي دارد كه اينان همان كساني اند كه ماهيت پنهاني . خواهند پرداخت و از قبول آن سرباز خواهند زد
  .طريق آشكار گشته و به ضلالت افتاده اند فسق و فجورشان از اين
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  معاني مختلف مثل در قرآن
شكل استعمال اين كلمات به گونه اي است . در بسياري از آيات قرآن استعمال شده اند» امثال«و » لثَم«واژه هاي 

  .واهيم نمودكه مي توان معاني مختلفي را براي آن استنباط نمود كه در ذيل به آن معاني اشاره اي گذرا خ
1 - ثل و شبيه و مانندم  

پنجم از سوره جمعه كه در طي آن  مانند آية. چيزي به چيز ديگر است شباهت و تشبيه» مثَل  «رايج ترين معناي 
مثل الذين حملوا التواره ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل «.برخي از يهوديان به الاغ باركش تشبيه شده اند

  »اسفارا
عنكبوت، / 41 و اعراف/ 176بقره، / 171ثل و با اين معناي خاص را مي توان در آيات يگري از اين نوع منمونه هاي د
  .1مشاهده نمود

  حكايت و داستان -2
ذكر يك حكايت تاريخي و بيان داستان زندگي برخي از مللي است كه به جهتي مي تواند  مثَليكي ديگر از معاني 

  .و پندپذيري قرار گيردبراي آيندگان عالم مايه عبرت 
و اضرب «:كه ذكر احوالات ايشان در سوره يس، آيه سيزدهم به بعد آمده است »اصحاب القريه«همچون داستان 

  .»لهم مثلا اصحاب القريه اذجاء ها المرسلون
  .»نحل«آيه صد و دوازدهم از سوره مباركه  همانندو نيز 

  عبرت پذيري - 3
همچون فرعون و قومش كه خداوند پس از غرق شدن . از احوالات ديگران است» يريعبرت پذ«، مثَل از ديگر معاني 

   )زخرف/56(»للآخرينو مثلا فجعلنا هم سلفا «:ايشان فرمود
  الگو و نمونه -4

در قرآن ذكر شده است و يا با توصيفاتي مي توان پي بوجود آنها برد، براي  برخي از اشخاصي كه نامشان مستقيماً
سرمشق هاي عملي  ه براي بدان عالم نيز نمونه ها والبته نه فقط الگوي نيك، بلك. و و نمونه هستندديگر ملل الگ

معرفي شده اند كه اگر انسانها بخواهند از جاده مستقيم هدايت خارج و به بيراهه فسق و ضلالت گام بردارند پس چه 
  .بهتر كه دنبال روي اين الگوهاي پليد باشند

و «:چنين مي فرمايداشاره كرد كه خداوند در وصف وي ) ع(هاي نيك مي توان به حضرت عيسيبراي نمونه از الگو
  )زخرف/59(»جعلناه مثلا لبني اسرائيل

                                                 
و مَثَ�ل ت�و در دع�وت ک�افران مانن�د : ا کمثل الذی ينعق بما " يسمع إّ" دعاءً و نداءً صمّ بکم عم�ی فھ�م " يعقل�ون و مثل الذين کفرو): بقره/ ١٧١( ١

کرانن�د و گنگانن�د و کورانن�د، پ�س نم�ی ] ان�داينھ�ا ني�ز چن�ين. [ای ک�ه ج�زء ص�دا و ن�دايی نش�نود بان�گ زن�دمَثلَ کسی است که بر حي�وان زب�ان بس�ته
  .انديشند

و اگ�ر م�ی ....:  و لوشئنا لرفعناه بھا و لکنهّ أخلد الی ا"رض و اتبعّ ھواه فمثله کمثل الکلب إن تحم�ل علي�ه يلھ�ث او تترک�ه يلھ�ث ): افاعر/ ١٧۶(
پس حکايت وی، حکايت س�گ اس�ت . برديم، ولی او به دنيا دل بست و از ھوای نفس خويش پيروی کردوی را با اين آيات با" می] مقام[خواستيم 

  .اگر بر آن بتازی، زبان به پارس برآوَرَد و اگر رھايش کنی بازھم زبان برآوَرَدکه 
مَثَ�ل کس�انی : مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء کمثل العنکبوت اتخذت بيتا و إن اوھن البي�وت لبي�ت العنکب�وت ل�و ک�انوا يعلم�ون): عنکبوت/ ۴١(

ھ�ا، ھم�ان خان�ۀ عنکب�وت اس�ت، ای برگرف�ت، و حقّ�اً ک�ه س�ت ت�رين خان�هعنکبوت است که خانه که غير خدا را اوليای خويش برگزيدند، چون مَثلَ
  .دانستنداگر می
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قرآن هر دوي ايشان الگوهاي ممتازي براي  ون آسيه و حضرت مريم كه به فرمودةو يا دو زن پاك و با وقار همچ
  )تحريم/12و 11.(مومنين عالمند
مي توان از دو زن نام برد كه  ،فاسد و بد كه براي همه مفسدان و كژانديشان عالم الگو و نمونه هستندو از الگوهاي 

دهم از ايشان به  ده اند كه در سوره تحريم و در آيةهر دوي آنها همسران دو پيامبر بزرگ خدا يعني نوح و لوط بو
  »...ات لوطضرب االله مثلا للذين كفروا امرات نوح و امر«:بدي ياد شده است

  
  
  :شرح حال و توصيف يك شيء - 5

بلكه خداوند براي توصيف حقيقتي از  ،در قرآن مربوط به معاني ياد شده نيست مثَلگاهي اوقات استعمال كلمه 
و سوره رعد  15مانند توصيف بهشت و جهنم كه ذكر آن در سوره محمد آيه . استفاده كرده است مثَلحقايق از واژه 

  ... ]من ماء غيراّسن و انهار مثل الجنه التي و عدالمتقون فيها [ :  ستآمده ا 35آيه 
  سخن حكيمانه درخور تامل و دقت - 6

يا ايها الناس ضرب «:ل بيان كرده استثَو حكيمانه را تحت عنوان م خداوند سخني پرمعنا 73ره حج، آيه در سو
است در حقيقت و محتواي آن انديشه و از ما خواسته  ]يداي مردم مثلي زده شد پس به آن گوش فرا ده[ »مثل فاستمعواله

اين سخن و گفتار در مورد حشره اي كوچك و به ظاهر ناتوان بنام مگس است كه با ناتواني خود مي تواند توان . كنيم
ناني را كه آ: از اين روست كه خداوند فرمود. هر موجود دوپايي را از وي سلب كند و او را به عجز و ناتواني وادار سازد

به غير از خدا مي خوانيد هرگز بر خلقت موجودي كوچك چون مگس قادر نخواهند بود و اگر مگس چيزي از ايشان 
و در حالت كلي مي توان نتيجه گرفت كه قرآن كريم در استعمال خود، ! بربايد قدرت بازپس گيري آن را ندارند

از اين رو در . ناميده است مثَلدر فراسوي زندگي شان باشد  هرگونه سخن موجز و يا مفصلي را كه راهگشاي انسانها
مقيد مي كند و مي  »مثَلٍ  لِّن كّم«را به  مثَلبرخي از آيات قرآني مشاهده مي كنيم كه ذات مقدس پروردگار كلمه 

ضربنا للناس في و لقد «.ما براي انسانها در كتاب خود از هر مثلي بياني آورده ايم، شايد كه متذكر شوند: فرمايد
  ).روم/ 57( »هذا القرآن من كل مثل

  .از سوره اسراء نيز بر همين گفتار صحه مي گذارند 89از سوره زمر و آيه  27آيه 
  سخن غريب و رمزگونه  -7

، خداوند تعداد نگاهبان دوزخ را نوزده تن معرفي كرده و بيان مي دارد كه ذكر اين عدد 31و  30ثر آيه مد در سورة
است براي ايمان و يا عدم ايمان انسانها، كه البته از طرفي مومنين را ايمان مي افزايد و از سويي ديگر سبب  محكي

مثَل الي انتقادي پرسش مي كنند كه خداوند از بيان اين از اين رو در سؤ. و كافران مي شودشك و ترديد بيماردلان 
آن خداوند  قرآن كريم بيان مي دارد كه بواسطة؟ كه در پاسخ، چه اراده كرده است) براي نگاهبان دوزخ 19ذكر عدد (

نتيجه آنكه برخي از گفتارهاي رمزگونه كلام االله با . بخواهد هدايت مي كندكه را  را بخواهد گمراه و هركسهر كه 
مورد آن نگاه نخست شايد قابل فهم و درك صحيح و همه جانبه نباشد اما هرگز نبايد به ايراد و اشكال تراشي در 

  .بپردازيم و يا آنرا رد و انكار نماييم
عدد و حكمت ذكر اين  ياد كرده است و حقيقتاً مثَلدر هر صورت قرآن كريم از اين سخن رمزگونه تحت عنوان 

مفهوم آن كه دلالت بر تعداد خازنان دوزخ كه از جنس ملائكه نيز هستند بر ما نامعلوم است و جز ذات مقدس 
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راسخون في الو ما يعلم تأويله الا االله و [ :مي باشدو راسخان در علم كس ديگري از آن مطلع نپروردگار عالم 
  ]العلم 

  تصورات و پندارهاي نادرست -8
فقط مربوط به سخنان حكيمانه و پرمحتوا ل، در مي يابيم كه كاربرد اين كلمه در قرآن، ثَواژه م در استعمال قرآنيِ

خداوند به سخنان بي پايه و اساسي كه توسط كفار و مشركين مطرح شده است نيز نمي باشد، بلكه گاهي اوقات 
بما ضرب للرحمن »«انظر كيف ضربوا لك الامثال» «ضرب لنا مثلا«تعابيري همچون . نموده است مثَلاطلاق 

  .از اين قبيل است... و» مثلا
  امثال القرآن و تقسيمات آن

ندترين علوم قرآن كريم ن اسلامي علم امثال القرآن يكي از بزرگترين و شكوهمانشمندابه اعتقاد بسياري از علماء و د
سرگرم شده و از  مثَلچرا كه به ظاهر . سفانه مردم در رابطه با آن در غفلت و بي خبري بسر مي برنداست كه متأ

  )1/44ش، 1363 الاتقان، سيوطي،.(باطن و اهداف آن غافل مانده اند
ادب الدنيا و «و » الاحكام السلطانيه«، فقيه شافعي و نويسنده كتاب بن حبيابوالحسن علي بن محمدب

ل به سان اسبي بدون لگام و يا همچون شتري بدون افسار ثّمبدون م مثَل «:مي گويد) ق.ه450متوفاي (»الدين
  )همان(».است

. م، محكم، متشابه و امثالحلال، حرا: وجه نازل شد 5قرآن كريم بر  «:منقول است كه فرمود) ص(از رسول خدا 
و از محكمات قرآن پيروي كنيد و به حلال قرآن را بكار گيريد و بدان عمل كنيد و از حرام آن اجتناب نماييد 

  )73م، 1985ترمذي، (».گيريدمتشابهات آن ايمان آوريد و از امثال آن عبرت آموزيد و از آن پند 
 ي شمارد كه بايد هر مجتهدي دربارةمره آن بخش از علوم قرآن برممحمدبن ادريس شافعي علم امثال القرآن را در ز

و  آن شناختي كافي بدست آورد و لذا معتقد است كه اين امثال راه و رسم اطاعت از پروردگار را به ما مي آموزند
  )117، همان(ن نهي كرده استبيانگر كيفيت اجتناب از اموري هستند كه خداوند از آ

، منع و بازدارندگي، عبرت پذيري، شرح و تبيين حقايق، نزديك ساختن ش و شوق آفرينيهشدار و وعظ، انگيز
از ... موضوعات ظاهري و آشكار وعقلي و تشبيه امور پنهان به  ذهان، به تصور كشاندن امور پيچيدةمقصود و هدف به ا

وبت در اختيار خوانندگان خود جمله فوايد و منافعي است كه امثال قرآني به راحتي و بدون هيچ گونه سختي و صع
كه خداوند متعال از رهگذر آوردن ضرب المثلها  اين باورندو شايد به همين خاطر باشد كه عده اي بر. قرار مي دهند

نسبت به ما برشمرده در قرآن كريم بر بندگان خود منت گذارده و آن را به عنوان يكي از عنايات خاصه خود 
  )76م، ص  1987مثال العرب، زمخشري، المستقصي في ا.(است

ينك بيان خواهد شد ارائه تقسيمات مختلف امثال قرآني است كه در ذيل مطرح و سپس به شرح ا و اما آنچه كه هم
  .و توضيح آن خواهيم پرداخت

  :در يك تقسيم بندي كلي امثال قرآني به دو بخش ظاهره و كامنه تقسيم مي شود
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و يا بكار  مثَلل بودن آنها با ذكر واژه ثَكه در قرآن به نحوي از انحاء به م ي استمثال ظاهره امثالا: امثال ظاهره - 1
از سوره  122 از سوره عنكبوت و نيز آية 41همچون آية )643اسماعيلي، بي تا، (بردن ادات تشبيه تصريح شده باشد

انعام كه در او1ره شده استبه مثل بودن آيه اشا» كاف«ل و در دومي با حرف ثَلي به لفظ م.  
  :خود به بخشهاي مختلفي تقسيم مي شود كه در ذيل به شرح و توضيح آنها خواهيم پرداختقرآني  امثال ظاهرة

  تشبيهات تمثيلي - الف
بخش قابل ملاحظه اي از امثال قرآني اختصاص به تشبيهات تمثيلي دارد كه وجه شبه صورتي است انتزاعي كه از 

مثل «: جمعه كه خداوند در آن چنين مي فرمايد آية پنجم از سورة مباركة مچونه. اجزاي متعددي اخذ شده است
كساني كه به پيروي از تورات مكلّف شدند،  حكايت[ »الذين حملوا التواره ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا

  .]هايي را حمل كندسپس به آن عمل نكردند، هم چون مثلَ درازگوشي است كه كتاب
مشخص است در اين تشبيه تمثيلي از يك طرف يهوديان سست عنصر كه تاب تحمل قوانين تورات را نداشته  چنانكه

و از طرف ديگر تورات بسان كتابهايي در آمده كه دراز گوش بر پشت خود اند به حيواني چون الاغ تشبيه شده اند 
گرانبها و پرمنفعت حاصل شده كه  وجه شبه دراين ميان رنج و سختي است كه از حمل يك شيء. حمل مي كند

است به عبارت ديگر وجه شبه هنگامي تصور مي شود كه از دراز هيچ فايده اي را براي حامل خود به ارمغان نياورده 
شي اي باشد مخصوص و با ارزش كه همان اسفار  ،به شرط آنكه شيء بار شده. گوش عمل حمل و باربري صادر شود

ما از طرف ديگر بايد جهالت و ناداني الاغ را نيز به امور گذشته زمينه كرد تا از مجموع آن ا. و كتابهاي پرمنفعت است
، در عين خستگي و بي فايده ي ارزشمندتحمل رنج و سختي حمل بار: وجه شبه بدست آيد كه عبارت است ازاين 

  .چون الاغ گشته است يبودن آن كه نصيب حيوان
چرا كه در فهم اينگونه . از جمله تشبيهات بليغ و در عين حال عميق قرآني اندبه نظر مي رسد كه تشبيهات تمثيلي 

از تشبيهات نياز به دقتي فراوان و موشكافي عالمانه اي است كه نفوس را به سوي خويش فرا مي خواند و با فهم و 
  )275ش، 1369هاشمي، (خود خواهد نمود خاص را نصيب خوانندة شعفيو درك آن لذت 

  اي قياسيلهثَم -ب
هل «و يا  »هل يستويان مثلا«عباراتي همچون مثَل مثلهايي است كه غالبا در متن  منظور از مثلهاي قياسي

 ي درصدد است كه از مخاطب و شنوندةو نظاير آن بكار رفته است كه خداوند با طرح اين تعابير پرسش »يستوون
آنجا كه اين قسم از امثال حالتي مقايسه اي ميان دو طرف  از. خود اقراري بر حقانيت پيام موجود در مثل اخذ نمايد

  .ياد كرده ايم» مثلهاي قياسي«برقرار مي كند از آنها تحت عنوان 
بيست و نهم چنين در سوره زمر آيه . براي تقرير موضوع به يكي از اين امثال و به طور بسيار خلاصه اشاره مي كنيم

و خداوند مثلي : »كاء متشاكسون و رجلا سلما لرجل هل يستويان مثلاضرب االله مثلا رجلا فيه شر«:مي خوانيم

با آن شخصي كه تسليم  ،مي گمارند زد آيا شخصي كه ارباباني متعدد دارد و همه مخالف يكديگر و هر كدام او را به كاري پررنج و زحمت

اين مثل درصدد  آيا حال اين دو شخص يكسانست؟نمي كند،  امر يك نفر است كه به او مهربانست و هيچ تكليف سختي بر او تحميل 

                                                 
مَثلَ کسانی که غير خدا را اولياء گرفتند، چون مَثلَ عنکبوت : مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء کمثل العنکبوت اتخذت بيتا ): عنکبوت/ ۴١(  ١

  .برگرفت] امبی دو[ای است که خانه
اش آيا کسی که مرده بود و زنده: أ و من کان ميتا فاحييناه و جعلناله نوراً يمشی به فی الناس کمن مثله فی الظلمات ليس بخارج منھا): انعام/ ١٢٢(

  يرون آمدنی نيست؟ھاست و از آن برود، مانند کسی است که در تاريکیکرديم و برايش نوری پديد آورديم که با آن در ميان مردم راه می
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او سرتعظيم فرود آورند و اقرار به ربوبيت و  دستوراتتبيين اين حقيقت است كه بندگان خدا فقط بايد در برابر 
  .وحدانيت او داشته باشند و از ديگر اربابان پرهيز نمايند

كه فطرتش معاني آن وجود دارد، انسان سليم النفس  در اينگونه از امثال بخاطر وضوح و روشني كه در ميان الفاظ و
را نيالوده است و از صراط مستقيم خارج نگشته است، بي چون و چرا به حقيقت موجود در مثل اعتراف كرده و با 

  .جان و دل آن را مي پذيرد
  لهاي توصيفيثَم -پ

در . ياد مي كنيم» مثلهاي توصيفي«ان بخش ديگري از امثال القرآن اختصاص به مثلهايي دارد كه از آن تحت عنو
در مقام توصيف و توضيح حقيقتي برخواهد آمد كه در اثناء سخن به ذكر  مثَلاينگونه از امثال خداوند با ذكر واژه 

  .ويژگيها و صفات ممتاز آن شيء مي پردازد و تصويري روشن و شفاف از آن ارائه مي دهد
خداوند . آغاز مي شود» ...مثل الجنه التي وعد المتقون«د كه با عبارت محم همچون آية پانزدهم از سورة مباركة

. است مذكور، برخي از ويژگيهاي بهشت را كه اختصاص به نهرهاي مختلف جاري در آن دارد برشمرده در آية
عباراتي بنابراين مثلهاي توصيفي درصدد هستند كه با . انهرهايي از آب خالص و گوارا، شير، شراب ناب و عسل مصفّ

ساده و قابل فهم به شرح و توضيح حقايقي بپردازند كه به علت دست نايافتني بودن از تيررس تصورات آدمي بدور 
  .مانده اند

  تاريخيلهاي ثَم -ت
مثلهاي تاريخي مربوط به سرگذشت برخي از اقوام ومللي مي شود كه نام ايشان و پايان زندگي اسف بارشان در آيات 

عبرت و  ، داستان زندگي شان مايةشده است كه به علت ناسپاسي و خطاهايي كه از ايشان سرزدهقرآني گنجانده 
  .پندپذيري ديگر ملل عالم گشته است

ن ايشان پنجاه و ششم در شأ رف، آيةزخ ةمبارك است كه خداوند در سورة) ع(م موسي اين اقوام، قو از جملة
  ]هلاك آن قوم را مايه عبرت آيندگان قرار داديم[يعني » فجعلناهم سلفا و مثلا للآخرين«:فرمود
كه بگفته قرآن ابتداء دو رسول و سپس رسول ديگري براي هدايت آنها فرستاده شدند » حاب القريهاص« همچونو يا 

اما با بهانه هاي پوچ و واهي هر يك از آنها را تكذيب كرده و سر تعظيم در مقابل فرامين و دستورات آنها فرود 
  .نياوردند

  فرديلهاي ثَم -ث
يم يافت كه خداوند متعال به عمد و با غرضي خاص زندگي برخي از قرآني در خواه با كمي دقت در امثال واضحة

افراد نيك و پليد را در آيات نوربخش خود گنجانده است و بيان داشته كه سرگذشت اين قبيل اشخاص براي تمام 
ز دو گروه تا هر يك ا .مي تواند سرمشق و الگو قرار گيردخوبان و بدان عالم و به تعبير قرآن براي مومنين و كافرين 

بنابراين سرنوشتي كه براي هر . تمايل يابند به هر يك از آنها علاقمند گشتند مومن و كافر با اختيار و انتخاب خود
رقم خورده است براي تمام مومنان و كافران عالم كه به ايشان اقتدا  - چه نيك و چه پليد -يك از آن انسانهاي مثالي 

  .كرده اند نيز ثابت و حتمي است
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و نيز آسيه همسر فرعون و يا ) ع(اين افراد، مي توان از همسران دو پيامبر بزرگ خدا، يعني نوح و لوط  ةجمل از
 ةمبارك ةو در سور قرآني، متوالياً ةسرگذشت زندگي اين چهار زن در دو آي ياد كرد كه اتفاقاً) ع(حضرت مريم

  .آمده است» تحريم«
  رمزي لهايثَم - ج

امثالي است كه در  ؛كه بخش قابل ملاحظه اي از امثال القرآن را به خود اختصاص مي دهد منظور از مثلهاي رمزي
طي آن، خداوند با ايماء و اشاره و خلق رموز مختلف به ذكر اموري پرداخته است كه درك و فهم صحيح آن نيازمند 

نوربخش و انسان ساز ، نصيب آدمي به تدبري در خور و موشكافانه است كه از گذر آن، دريايي از مفاهيم و پيامهاي 
اين آيه هر چند به  .نمود اشاره  آل عمران117 آيه در خصوص اينگونه امثال و براي نمونه مي توان به . مي گردد

تواند در هر جري و تطبيق مي ةاما بر اساس قاعد د؛شويهود مي ةحسب ظاهر و با توجه به سياق مرتبط به طائف
كه يهود مبالغي است م و حاصل سخن آن جان كلا. ههاي ديگر نيز منطبق گرددافراد و گرو زماني جريان يافته و بر

از آنجا كه انفاق ند، كنانفاق هزينه مي هره مندي هر چه بيشتر از امكانات و به نام را كه در سراي دنيا و به منظور ب
پندارند ميخود ايشان پيش  .آورد همراه نخواهد بر ايشان بهثمره و منفعتي را  ، باشدهاي ريا كارانه و متضاهرانه مي

غافل  .اندو نگاه مردم خود را جاي كرده و مقبوليتي كسب نموده و سعادتي را به چنگ آوردهكه با اين كار در چشم 
رمايي و مثال ايشان مثال تندبادي است ويران گر به همراه س. باشداز آنكه، آنچه را كسب كرده اند شقاوتي بيش نمي

مگر به خاطر ظلمي كه خودشان به خويش كرده اند چرا  اهان را سياه خواهد كرد و اين نيستشديد كه زراعت بدخو
  )  3/441. هـ 1411طباطبائي، . (ندارد يكه عمل فاسد به جز اثر فاسد اثر ديگر

كند به واقع ميهزينه  آنچه را  كه يهود در واقع: مذكور به ترتيب ذيل ارائه شده است ةتفسير ديگري نيز براي آي
باحي باشد البته اگر چند صبراي تحكيم جاه و مقام خود و ضربه زدن و متزلزل ساختن پايه هاي حكومت ديني مي

خود در آتش را براي  خلود  و ند اما به واقع خود را به زيان افكنده و شيطان را پيروي نمودههم از آن بهره مندگرد
  )2/143م،  1981مغنيه، (.  اندرقم زده

به نظر مي . از آنجا كه در اين قسم از امثال زمينه و بستر مناسب جهت تاويل و اظهار نظرهاي شخصي فراهم است
را به خود بگيرد، تنها مرجع  به رأيرسد كه براي جلوگيري از اين قسم از باورهاي شخصي كه مي تواند جنبه تفسير 

مي باشد كه فصل الخطابي است بر تمامي آن آراء و ) ع(لام معصوم رسيدگي و ارزش گذاري به اين بخش از آراء، ك
  )آل عمران/ 7(و ما يعلم تاويله الااالله و الراسخون في العلم: همچنانكه قرآن كريم فرموده است! نظرها

  
  امثال كامنه -2

آن است كه در متن آيه به علت اين نامگذاري . دسته دوم از امثال القرآن به امثال كامنه و يا پنهان معروف گشته اند
بلكه از آنجا كه مي توان شباهتي معنوي و مفهومي ميان ) 117ق، 1410، يزركش.(بودن آن تصريح نشده است مثَل

هر چند ممكن . پيدا نمود از آنها تحت عنوان امثال كامنه ياد خواهيم كرد - اين دسته از آيات و امثال ديگر ملل عالم
از لحاظ لفظي نيز ميان اين قبيل آيات و امثال سائره ديگر ملل شباهتي وجود داشته  است علاوه بر شباهت معنوي

ا و نكات ارزنده اي هستند كه اند كه حاوي پيامها، حكمته گشتهبدين نام موسوم در واقع امثال كامنه از اين رو . باشد
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اما با دقتي ژرف و شگرف مي توان . گيرد توجه به آن ممكن است مورد غفلت و فراموشي قرار ادي امر و در ابتداءدر ب
  .به پيامهاي نهفته و پنهان آن پي برد

اشاره نمود كه مربوط به يكي از  »لافارض و لابكر عوان بين ذلك« ةاز نظر شباهت معنوي مي توان به آي
جوان و كاركرده بلكه  اين گاو نه پير و از كار افتاده است و نه: خصوصيات گاو بني اسرائيل مي باشد كه خداوند فرمود

تطابق پيدا مي » خيرالامور اوسطها«معروف  مثَلمذكور از لحاظ مفهومي با  ةحال آي. اين دو حال مي باشد ةميان
  .كند

 ةمبارك ةپانزدهم از سور ةمي توان به آي ،دريك آيه جمع گشته است نماأو از لحاظ شباهت معنوي و لفظي كه تو
پس شما در پستي و بلندي هاي آن [ »فامشوا في مناكبها و كلوا من رزقه«:موده استملك اشاره نمود كه خداوند فر

روزي به قدم «و يا » از توحركت از خدا بركت«معروف  مثَلشريفه با  ةكه اين آي ]حركت كنيد و روزي او خوريد) زمين(
  .تطابق پيدا مي كند» است

تعداد  داد اندكي از اين نوع امثال اشاره كرده است كه ظاهراًجلال الدين عبدالرحمن سيوطي به نقل از ماوردي به تع
امثالي را كه ماوردي در كتاب خود آورده از اين تعداد بيشتر بوده است و اين نكته اي است كه برخي از دانشمندان 

  ) 157تنوير، بي تا، (به آن اشاره نموده اند
  :چنين آورده است )4/48ش،  1363سيوطي، الاتقان، ( اورديصاحب الاتقان به نقل از م

تو امثال : گفت سؤالي با حسن بن فضل در ميان گذاشتم و به او گفتماز ابااسحاق ابراهيم بن مضارب شنيدم كه مي« 
دهي، آيا در قرآن كريم اين يعني ضرب المثلهاي عرب و عجم را از لابلاي آيات قرآن بيرون كشيده و آنها را ارائه مي

يعني مفهوم و (آري، در چهار موضع از قرآن كريم اين مثل  :يابي؟ در پاسخ گفترا مي» مور اوسطهاخيرالا«مثَل يعني
  :خوردبه چشم مي) هدف آن

��لَ اِ��ُ� َ�ُ��لُ اِ���� ���رضٌ و � ِ��ٌ� َ
�انٌ ��� «:سورة بقره  68در آية  -1

 َ��است كه نه چندان پير و نه چندان  آن گاوِ مورد نظر عبارت از گاوي: گويدخدا مي: موسي گفت[» ذِ
 .]جوان است بلكه گاوي ميانسال و در حد متوسطي ميان پيري و جواني است

وَا��$�َ� اِذا اَ�َ#ُ��ا َ�! ُ�"ِ�ُ��ا وََ�! َ��ُ ُ�وا « :سورة فرقان 67 ةدر آي -2

��ا&�ً َ َ��  »وَ '�نَ َ��َ� ذِ
� وَ �31َ"��2ُ  �01ََ/. َ�َ-َ, َ&+ُ*�َ�(ً وَ «:اءسورة اسر 29 ةدر آي -3َ�ِ4ُ
ُ 5�اَ

 ِ6"3َ� »...ُ'.� ا

ِ��� وَا�َ ِ: َ��َ�  0َ�� 9َ�ِ*�1َِ� وَ � 7�ِ�81ُوَ � 1َ «:سورة اسراء 110 ةدر آي -4

 ً;�3َ< َ�� »ذِ

من جهِلَ «:گويديابي كه ميآيا اين ضرب المثل را در قرآن مي: پدر ابااسحاق گفت به حسن بن فضل عرض كردم
به دشمني و ستيز برمي خيزد؟ حسن بن يعني اگر كسي نسبت به چيزي نادان و بي خبر باشد با آن » هيئاً عاداشَ

  :آري چنين مثلي در دو جاي قرآن كريم آمده است: فضل در پاسخ گفت
َ�. َ'$�ُ��ا ِ�?��! ُ�@��2ُا ِ�ِ/*ِ?ِ� وَ َ�ّ?� َ�=1ِِ�! « :يونس 39در آية  -1

 »وِ�ُ*�ُ 1َ=

وَ اِذَ�! َ��َ ُ-وا ِ�ِ� َ�"ََ�ُ��ُ��نَ ه$ا اِ��ٌ  ...«:افسوره احق 11 ةدر آي -2

 ٌ!�-�َ« 
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احذر شَرَّ من اَحسنت « :گويديابي كه ميآيا در كتاب خدا اين مثل را مي: پدر ابااسحاق گفت به حسن بن فضل گفتم 
ليَه74 ةآري، در آي: پاسخ داد. و نرسديعني از شرّ كسي كه به او نيكي كردي بر حذر باش تا گزندي از سوي او به ت» ا 
  »...و ما نقَمَوا الا اَن اغَناهم االلهُ و رسولُه من فَضله... « :ه توب ةسور

يعني خبر و شنيدن همچون ديدن » لَيس الخبَرُ كَالعيانِ«:گويدكه مي بينيآيا اين مثل را مي: پدر ابااسحاق گفت
... «:فرمايدسورة بقره مطرح شده است آنجا كه مي 260دف اين مثل در آيه مفهوم و ه: حسن بن فضل گفت. نيست

  .»قالَ اَولَم تُؤمن قالَ بلي و لكن ليطمئنَّ قَلبيِ
يعني در حركتها، بركات » في الحركات البركات« :گويديابي كه ميآيا اين مثل را در قرآن مي: پدر ابااسحاق گفت

وَ َ&� « :گويدسورة نساء بازگو شده است آنجا كه مي 100اين مثل در آيه : گفتوجود دارد؟ حسن بن فضل 

 �ِB���ُ  -ِ0�َ ِC .�3َ< 5�ِ��D'َ �ً?Eَا�ةً وَ>ََ/(ً 5�ِ ا�رَضِ ُ&«. 

بيني؟ دهي جزا ميهمانگونه كه جزا مي» كَما تدُينُ تدُانُ« :گويديابي كه ميمثل را مي اينآيا : گفت پدر ابااسحاق
  »من يعمل سوء اًيجزَبِه« :فرمايدء كه ميسورة نسا 123در آية : سن بن فضل گفتح

خواهي غذا بريان يعني وقتي مي» حينَ تقَلي تدَرِي«: گويدبيني كه ميآيا اين مثل را در قرآن مي: پدر ابااسحاق گفت
اري وارد شد و از او بهره جست، و سپس مردي بر زن زناك: گويندمثل از آنجا است كه مي ةريش(فهمي؟ كني مي

واست از خانه بيرون خهنگامي كه اين مرد مي. مبلغي به او پرداخت اما در ضمن ظرف غذاي زنِ زناكار را نيز دزديد
ترامغبون ساختم، يعني تو در اين معامله مغبون هستي، زيرا من بيش از تو به اين كار نياز داشتم، : يد زن به او گفتآ

اما اين مرد چون تابه اين . بر آنكه نيازم را برآورده ساختم پولهاي ترا نيز به عنوان مزد اين عمل دريافت كردمعلاوه 
فهمي كه مرا خواهي غذا بريان كني مييعني وقتي مي» وحينَ تقَلينَ تدَرِينَ«:زن را سرقت كرده بود به وي گفت

وسوف «: فرمايدسورة فرقان كه مي 24در آية : بن فضل پاسخ دادحسن  ) 1/204ميداني، بي تا، ( .)ايمغبون نكرده
  »يعلمَونَ حينَ يرونَ العذاب من اضََلَُّ سبيلاً

يعني مؤمن از » لا يلدغُ المؤمنُ من جحرٍ مرَّتينِ« :گويدآيا اين مثل را در قرآن مي يابي كه مي: پدر اباسحاق گفت
كُم قالَ هل آمنُ«:فرمايدكه مي 64آري، در سورة يوسف آية : شود؟ حسن بن فضل گفتيك سوراخ دوبار گزيده نمي

  »عليَه الا كمَا اَمنتكُُم علي اَخيه من قبَلُ
يعني اگر كسي » من اعَانَ ظالماً سلِّطَ عليَه« :گويدبيني كه ميآيا اين مثل را در قرآن مي: پدر اباسحاق گفت
ه سورة حج ك 4آري، در آية : دهد، آن ظالم بر او مسلّط خواهد گشت؟ حسن بن فضل پاسخ دادستمگري را ياري 

  .»اه فاَنَّه يضلُّه و يهديه الي عذابِ السعيرِاَنَّه من تَولّ كتُب عليَه« :فرمايدمي
� « :گويديابي كه ميميآيا اين مثَل را در قرآن كريم : پدرابااسحاق گفت به حسن بن فضل عرض كردم

 ً)��Gَ �ِّا )ُ��@َ�مار فرزندي جز مار نزايد؟ حسن بن فضل پاسخ داد كه خداي متعال در سورة  يعني »1َِ*ُ-ا
  »ولايلدوا الاّ فاجِراًكفَاراً« :فرمايدمي 27 ةنوح آي

: ديوارها را گوشهايي است؟ پاسخ داديعني » يطانِ آذانٌللح« :گويديابي كه ميگفتم آيا اين مثل را در قرآن مي
  .»و فيكُم سماعونَ لَهم« :فرمايدسورة توبه مي 47 ةخداوند در آي

يعني » الجاهلُ مرزوقٌ والعالم محروم« :گويديابي كه ميآيا اين مثل را مي: به وي عرض كردم: پدر ابااسحاق گفت
آري خداوند اين مثل : باشد؟ حسن بن فضل گفتآن محروم مي شمند ازرسد، اما عالم و دانان ميروزي به نادان فراو
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�.«:سورة مريم بازگو كرده است 75 ةرا در آيُ  �ُ?G����ِ( َ�*َ�?ُ-د َ�ُ� اَ;�I�َ&� '�نَ 5�ِ ا

  »َ&ّ-اً 
يعني مال » لا يأتيك الّا جزافاً الَحلالُ لا يأتيك الّا قُوتاً و الحرام« :گويديابي كه ميگفتم آيا اين مثل را در قرآن مي

حسن بن . رسد اما مال حرام جز به گزاف و بيش از حد نياز به تو نخواهد رسيدحلال جز به اندازة كفاف به تو نمي
يوم حيتانُهم  اذيعدونَ في السبت اذ تَأتيهِم... «:سورة اعراف فرموده است 163 ةخداوند متعال در آي: فضل پاسخ داد

  ».سبتهِم شُرَّعاً و يوم لايسبتُِونَ لا تَأتيهم
  

  .دسته بندي امثال برگرفته از قرآن كه در زبان فارسي كاربرد يافته اند
  برخي از آيات حاصل شده» ترجمه و يا تفسير«امثالي كه از ) الف

سي زبانان به مناسبت و در مواقع بسياري از امثال موجود در زبان فارسي كه زبانزد خاص و عام شده است و فار
بخشي از يك  ةمربوط به امثالي است كه در واقع ترجمزمره خود از آن بهره مند مي شوند، ضروري در گفتارهاي رو

  :هم اينك به برخي از اين امثال اشاره مي كنيم. آيه بوده و يا از تفسير و توضيح آيات، استنباط و استخراج شده است
اجابت و يا شكر كردن به حاجت نخستين )98ش، 1363وراويني، (»ر باش تا سزاوار نيكي باشيسپاسدا« مثَل -1

» دهنده را شكر گوئيدشكر كننده را نعمت دهيد و نعمت «و نيز ). 111ي، بي تا، عنصرالمعال.(حاجت دومين بود
م لا زيدنكم و لئن كفرتم لئن شكرت« ةشريف ةآنها ماخوذ و الهام گرفته از آيكه همگي ) 123ش، 1361مستوفي، (

  .مي باشد) ابراهيم/7( »ان عذابي لشديد
كه ترجمه اي است  )4/1870ش، 1370دهخدا، (» اين مثل زد خداي در قرآن          نيست دانا برابر نادان« مثَل -2

  )زمر / 9( »هل يستوي الذين يعلمون و الذين لايعلمون «  ةشريف ةاز آي
كه اگر  به اين معنا. وقوع امري محال است كه تمثيل براي) 2/1017، همان(» خ سوزنشتر و رد شدن از سورا« -3

غير ممكن است بنابراين كار  لي عقلاًرد شود چنين كاري نيز محقق خواهد شد و چون وقوع اوسوزن شتر از سوراخ 
اعراف مي باشد كه خداوند مي  ةكمبار ةچهلم از سور ةبخشي از آي ةترجم مثَلاين . دوم نيز هرگز اتفاق نخواهد افتاد

ان الذين كذبوا بĤياتنا و استكبروا عنهالا تفتح لهم ابواب السماء و لا يدخلون الجنه حتي يلج «:فرمايد
خدا را تكذيب كنند و از كبر و نخوت سربرآن فرود كه آيات همانا آنان [ »الجمل في سم الخياط و كذلك نجزي المجرمين

مان به روي آنان باز نمي شود، و به بهشت در نيايند تا آنكه شتر در چشمه سوزن در آيد و اينگونه مجرمان را نياوردند هرگز درهاي آس
  ].مجازات سخت خواهيم كرد

كه دلالت بر آن دارد كه هر كس بايد با ) 299، 1380شيرازي، (» پليد جفت پليد است و پاك همسر پاك«  -4
بيست و ششم از سورة  ةدر واقع اين مثل بر گرفته از آي .شته باشدهمجنس و همسنخ خود رابطه و معاشرت دا

الخبيثات للخبيثين و الخبيثون للخبيثات و الطيبات للطيبين و الطيبون « :آنجا كه خداوند فرمود .باشدمباركة نور مي
ي بدين صفتند و بر زنان بدكار و ناپاك شايسته مرداني بدين وصفند و مردان زشتكار ناپاك شايستة زنان[ »للطيبات

  .]عكس زنان پاكيزة نيكو لايق مرداني چنين و مرداني پاكيزة نيكو لايق زناني همين گونه اند
، 1375ه رودي، حبل(» روزي بود روزي رسانضامن « و يا ) 196، بي تااميني، (» خدا روزي رسان است«مثل  -5

و نيز ) 542، ش 1369بهمنيار، (» كه دندان دهد نان دهدهر آنكس « و يا ) م.ه(» خواهدآدم زنده نان مي«و نيز ) 58
» مانددهان باز بي روزي نمي« و يا ) 453، ش 1374، صائب تبريزي (» بي مگس هرگز نماند عنكبوت« 
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كه همگي آنها ترجمه و يا اقتباس است از آياتي كه به نحوي رزاقيت خداوند را مطرح ) 2/844   ش، 1370،دهخدا(
  :ي همچونآيات. كرده اند

  )ذاريات/58(» ان االله هو الرزق«
  )هود/6(» و ما من دابه في الارض الا و علي االله رزقها«
  )انعام/ 14(» و هو يطعم و لا يطعم«
  )عنكبوت/60(» و كاين من دابه لا تحمل رزقها االله يرزقها و اياكم« 
  )سبأ/24(» قل من يرزقكم من السموات و الارض قل االله«
  )ملك/21(» ذا الذي يرزقكم ان امسك رزقهامن ه« 
  آيه اي كوتاه و يا بخشي از يك آيه كه زبانزد خاص و عام گشته) ب

خاصي را به خود اختصاص داده است مربوط به آيه و يا  ياز امثالي كه در زبان فارسي جايگاه و مقام يبخش ديگر
اين عبارات . قع ضروري از آن استفاده مي كنندبخشي از يك آيه است كه فارسي زبانان در اثناء سخن و در موا

ر ناخودآگاه بر هدايت بخش و نوراني چنان در زندگي مردم تاثير گذاشته است كه بسياري از آنها را هر روزه و به طو
  .كنندزبان جاري مي

  :و اينك به برخي از اين امثال اشاره مي نماييم
در واقع سمبل و نماد  ،يش از حد تصور در ميان ما پيدا كرده استاين عبارت كه رواجي ب): حمد/1( »بسم االله« -1

  .شروع و آغاز هر كاري است كه به نام خدا متبرك و به انجام مي رسد
2- »ستَاغه متكلم يهر چند اين فعل با صيغه امر مخاطب بيان شده است اما معمولا با ص): نساء/ 106( »االلهَرِغف

ما شهرت يافته است كه در مقام پشيماني از خطاهاي انجام شده و جلب رضايت پروردگار ميان  »االلهَاَستَغفرُ«وحده 
  .از آن بهره مي جوييم

ل قرار مي ثَكه براي دعوت خود و يا ديگران به صبر و شكيبايي مورد م): انفال/ 46(» ان االله مع الصابرين« -3
  .گيرد

آن به هنگام  ةكه مورد استفاداست از امثال بسيار معروف ... و) ساءن/ 45(، )انعام/ 124(، )هود/31(» ...اعلماالله « -4
  .اظهار بي اطلاعي از موضوع و يا عملي است كه علم و دانستن آن به خداوند نسبت داده مي شود

به هنگام سپاسگزاري از نعمات و الطاف الهي و نيز پس از رفع مشكلات و مصائب مورد ) زمر/75( »...هللالحمد« -5
همچنين در وقت پايداري در مقابل انواع و اقسام بلاها و در مقام صبر توسط نيكان و صالحان . اده قرار مي گيرداستف

  .تكرار و خوانده مي شود
  .شودبه هنگام نزول نعمتي پس از نعمت ديگر و لطفي بدنبال لطفي، استعمال مي) نور/ 35(» نور علي نور« - 6
  .شوددر مقام عزيمت به انجام كاري و با توكل به مشيت و اراده الهي بيان مي): صافات/ 102(» ان شاء االله« -7
به هنگام مرگ عزيزان و براي تسلي خاطر بازماندگان بر زبان جاري    ): بقره/ 156(» اناالله و انا اليه راجعون«  -٨

  .شودمي
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رساندن و سامان بخشيدن به امور، به  از آيات مشهوري است كه براي به انجام): هود/ 56(» توكّلت علي االله« -9
شود كه امور بندگان را بر اساس حسن تدبير و مشيت نافذش عهده دار و آنرا به پايان خداوند وكالت و اختيار داده مي

  .رساند
براي تقويت اراده و ايجاد حسن اعتماد به نفس و خويشتن داري و نفي هر گونه ): فتح/ 10(» يداالله فوق ايديهم« -10

  .گيردقدرت ضدخدايي و بي تأثير دانستن آن مورد مثل قرار مي
مورد استفادة آن هنگامي است كه بخواهيم هر گونه نقص و كمبود و نيازي را از ) صافات/ 159(»سبحان االله« -11

  .نفي نمائيم و در عين حال اظهار عجز و ناتواني در برابر قدرت الهي بنمائيم خداوند
به هنگام مرگ نزديكان و مشاهدة پيكر بيجان ايشان و نيز براي كنترل خشم و ): صافات/ 35(» لا اله الا االله« -12

  .غضب افراد و يا محض تبرك و ذكر نام خدا و نظاير آن كاربرد دارد
  در هم آميختن بخشهايي از آيات قرآن با واژگان فارسي و ساختن مثلهاي تازه -پ

وط به برخي جملات و عبارات كوتاهي است كه با افعال و مصادر فارسي در هم نوع ديگر از امثال مقتبس از آيات مرب
امثال . ل جويندل در آمده اند كه درموارد مختلف بدان تمثّثَآميخته شده اند و رفته رفته و در اثر تكرار به صورت م

  :ذيل كه به صورت مصدري ارائه مي شوند از اين قبيل هستند
دويست و  ةبه معناي فروتني و تواضع نمودن است كه از آي): 236تا، اميني، بي (خفض جناح كردن -1

و اخفض «:شعرا گرفته شده است كه خداوند خطاب به رسول گراميش فرمود ةمبارك ةپانزدهم از سور
  .]»و پر و بال مرحمت بر تمام پيروان با ايمانت به تواضع بگستران[»جناحك لمن اتبعك من المومنين

به هنگام اشاره به حادثه اي بزرگ كه مستلزم تغيير و دگرگوني عظيمي ) 467، انهم( كن فيكون كردن -2
انما امره اذا «» يس« ةمبارك ةهشتاد و دوم از سور ةخوذ است از آيل جويند كه مأشد به اين عبارت تمثّبا

حض آنكه بگويد فرمان نافذ خداوند در عالم، چون اراده خلقت چيزي كند به م[»اراد شيئا ان يقول له كن فيكون

 ]موجود باش بلافاصله موجود خواهد شد

اما امروزه معنايي متفاوت پيدا كرده  ،معني مربوط به امر خداوند در فعل و ايجاد اشياء است فوق در اصلِ ةهر چند آي
 است و مورد استعمال آن بيشتر در هنگامي است كه حادثه اي همراه با نابودي و يا خسارت و تغيير و دگرگوني

  .شگرف به وقوع پيوسته باشد
        ديگران مورد مثل قرار ةكد خواستمؤ در مقام اشاره به رد): 3/1370ش، 1370دهخدا، (لن تراني گفتن  -3

موسي [»قال رب ارني انظر اليك قال لن تراني و لكن انظر الي الجبل« ةشريف ةمي گيرد كه اقتباسي است از آي
كوه  بهمرا تا ابد نخواهي ديد و ليكن  :فرمود )خدا در پاسخ او(. ترا بنگرمر بنما كه خدايا خود را به من آشكا :گفت
  )اعراف/143(}...بنگر

در مقام اشاره به پادشاهي با نفوذ و آمري خودستا كه خود را صاحب ) 1246ص ، مانه( :لك زدنالم نِمل وسِكُ -4
» لمنِ الملك اليوم للَّه الواحد القَهارِ«گيرد كه از آية شريفة ميقرار  لثَمورد م ،داندقدرتي عظيم و نيرويي شگرف مي

  .گرفته شده است) غافر/ 16(
كاربرد فراواني در ميان امثال فارسي پيدا كرده اين عبارت كه  ) 84ش، ص  1333حكمت، ( :هل من مزِيد گفتن -5

يوم نقَُولُ لجهنَّم « : ةشريفنسانها كه اقتباس است از آية خواهي ا است اشاره دارد به حرص و افزون طلبي و  زياده
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زِيدن مل متقَُولُ ه و لِ امتَلَأتروزي كه جهنم را گوئيم آيا امروز پر از وجود كافران شدي؟ و او  گويد) [ق/ 30(» ه :
   ]آيا دوزخيان بيش از اين هم هستند؟

  .رآن مقتبس شده استامثالي كه از اوصاف و حكايات تاريخي ق) ت
برخي ديگر از مثلهاي رايج در زبان فارسي مربوط به امثالي مي شود كه در ارتباط تنگاتنگ با بعضي قصص و حكايات 

و مي توانيم در موارد متعدد و به تناسب . تاريخي قرآن و يا اوصافي قرار دارد كه ذكر آنها در كلام خدا آمده است
فقط براي تقريب به ذهن به  ؛از آنجا كه تعداد اينگونه مثلها فراوان است. استفاده كنيم اوضاع و شرايط مقتضي از آنها

  :ذكر برخي از آنها اكتفا مي كنيم
1- در مقام تلخي و بد طعمي غذاها مورد استفاده قرار مي گيرد و در واقع اقتباسي ): 3/1443، همان(ثل زقومم

صافات در خصوص اين  ةمبارك ةدر سور. آمده استزقوم در آن  ةاست از برخي آيات كه سخن از شجر
فانهم لاكلون منها فمالون منها ... انها شجره تخرج في اصل الجحيم«:درخت چنين آمده است

و اهل دوزخ از آن درخت آن طور ... آن زقوم به حقيقت درختي است كه از بن دوزخ برآيد[) صافات/ 66و  64(»البطون

  .]پر سازندمي خورند كه شكمها را از آن 
2- در مقام اشاره به ثروت فراوان افراد مورد استفاده قرار مي گيرد و اقتباسي ): 77ميداني، بي تا، (ثل قارونم

 .به آن اشاره شده است» قصص«است از داستان قارون كه در سوره 

3- مستقامت در در مقام اشاره به استحكام و استواري اشياء و يا ا): 3/1445ش، 1370دهخدا، (سكندر ثل سد
 .خوذ مي باشددر سوره كهف به آن پرداخته شده مأبرابر آشوبها و فتنه هاست كه از داستان ذوالقرنين كه 

4- در مقام تمثيل و بيان پناهگاه محكمي كه در برابر حوادث و آفات): 89ش، 1333حكمت، (ثل كشتي نوحم، 
به ذكر است كه داستان نوح به شكلهاي لازم . مورد استفاده قرار مي گيرد ،پايداري و مقاومت مي كند

ي ساختن وي در سوره هود تقرار گرفته است كه البته حكايت كشمختلف و در سور گوناگون مورد بررسي 
 .مفصل تر بيان شده است

  :نتيجه گيري
ب و امثال القرآن يكي از مهمترين بخش ها و شاخه هاي علوم قرآني است كه به نوبه خود سهم بسزايي را در تهذي

در قرآن كريم پندپذيري، هوشياري، تذكر و يادآوري و تفكر و . تنوير عقول و انديشه ها به خود اختصاص داده است
يكي از شاخه هاي ادبيات است و راهي  مثَلاز طرف ديگر . انديشيدن ارمغان بهره گيري از امثال به حساب آمده است

قرآن بستري است بسيار مناسب براي اديبان و شاعران كه امثال  ،ندر اين ميا. مار مي رودبراي شناخت ملت ها به ش
  .از اين خوان گسترده الهي بهره مند گشته و خلاقيت خويش را شكوفا سازند

شاعران پارسي گوي نيز از اين قافله عقب نمانده و تك تك صفحات اشعار خويش را از نسيم خوش و روح افزاي آيات 
ت بتوان گفت كه راز جاودانه ماندن نام ايشان نيز همين ارتباط تنگاتنگ و د به جرألبريز نموده اند و شاي نقرآ

  .هميشگي با قرآن بوده است
نيز با بضاعت اندك خود سعي بر آن داشته است كه گوشه اي از اين تعامل دو سويه ميان شاعران و آيات اين مقاله 

 استاز قرآن كريم كه در زبان فارسي كاربرد فراوان يافته  و به دسته بندي امثال برگرفته يدهقرآن را به تصوير كش
  .اقدام نمايد
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